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طبترم    تلااقم

ندوب یمیق  ای  یلثم  تهج  زا  لوپ ، تیهام 
یملاسا هقف  رظنم  زا  لوپ  تیهام 

هناسانش عوضوم یشرگن  یمیق ؛ یلثم - ناگود  یرابتعا و  لوپ  شزرا  شهاک  ناربج 
؟ موس تیهام  ای  یمیق  ای  یلثم  زورما ، لوپ 

لاقع هریس  یتاذ  رابتعا 
ناریا قوقح  هیماما و  هقف  رد  نآ  شزرا  شهاک  ناربج  لوپ و  تیهام 

ناهیقف هاگدید  لوپ و  یسانش  تیهام  رب  یرورم 
لوپ شزرا  شهاک  ناربج  اب  یمیق  یلثم و  هطبار ی 

نارتخد غولب 
لقع تلزنم  دادسنا و  هیرظن 

سیلگنا ناریا و  قوقح  رد  ینید  تاسدقم  هب  تناها 
عیب نویسناونک  یللملا و  نیب  یراجت  یاهدادرارق  لوصا  ناریا ؛ قوقح  رد  نمث  نKعت  تخادرپ و  ۀویش  یقیبطت  ۀعلاطم 

نیو لااک 1980  یللملا  نیب 

هباشم    نیوانع

ندوب یمیق  ای  یلثم  تهج  زا  لوپ ، تیهام 
؟ موس تیهام  ای  یمیق  ای  یلثم  زورما ، لوپ 

لوپ شزرا  شهاک  ناربج  اب  یمیق  یلثم و  هطبار ی 
لوپ شزرا  شهاک  ناربج  هلئسم  رد  یمیق  یلثم و  مکح  تیعوضوم  مدع 

هناسانش عوضوم یشرگن  یمیق ؛ یلثم - ناگود  یرابتعا و  لوپ  شزرا  شهاک  ناربج 
ییانج یراد  هیامرس  ای  ییوش  لوپ 

موکحم ای  تسا  مکاح  لوپ 
؟ یتباقر یاضف  داجیا  ای  لوپ  رازاب  رب  طلست  یصوصخ ، یاه  کناب دشر 

مروت زا  یشان  لوپ  شزرا  شهاک  ناربج  موزل  مدع  ای  موزل  یقوقح  یهقف و  تایرظن  رب  یدقن 
لوپ فلاتا  هیام  ای  اشگهار  یحارط ؛ هنیزه 
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پول مثلی یا قیمی؟

مهرنوش حسینی کلشتری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

برای شناخت ماهیت پول در ابتدا به تعریف 
و بیان سیر تاریخی پیدایش آن و سپس در 
این راستا و برای تبیین ضمان کاهش ارزش 
اسکناس به بررسی مال، مادی یا غیر مادی 
و مثلی یا قیمی بودن اســکناس و در نهایت 
ضمان کاهش ارزش پول و نظریات پیرامون 

موارد ذکر شده پرداخته می‌شود. 

تعریف پول 
تعاریف متعددی از پول ارائه شــده اســت: 
تعريف قانوني پول، تعريــف پول با اتكاء به 
مصاديــق آن، تعريف پول با اتكاء به وظايف 
آن و تعريف پــول با معیار مقبولیت عام آن 

براي وسيله مبادله شدن.)1(
تعريف پول بر اساس ماهيت آن عبارت است 
از:»هر چيزي كه به‌عنوان واســطه پرداخت 
مورد قبول عمومي واقع شــده اســت.« در 
تعریفــی دیگر می‌تــوان گفت:»پول چيزي 
اســت كه بيانگر و حافــظ ارزش مبادله‌اي 
خالص باشد يا چيزي است كه ارزش مصرفي 
آن در ارزش مبــادلات آن اســت.« تعريف 

مذكــور در مورد هر دو نــوع پول حقيقي و 
اعتباري صادق است.)2(

در اصطلاح فقهی هر چیزي که بهاي کالاها 
یا خدمــات قرار گیرد، ثمن )پول(شــمرده 
می‌شود. پول، چیزي است که بیانگر و حافظ 
ارزش مبادله‌اي خالص باشد یا چیزي است 
که ارزش مصرفــی آن، در ارزش مبادله‌اي 

آن است.)3( 

سیر تاریخی پول
بشر برای رفع نیازهای مهم خود مبادله کالا 
به کالا را ابداع کرد اما به‌دلیل مشکلاتی که 
همراه داشــت ســرانجام فلزات ارزشمندی 
همانند طلا و نقره به‌عنوان وســیله مبادله 
قرار داده شــد)4( و حکومت‌های مختلف به 
ضرب ســکه‌های طلا و نقره اقــدام کردند 
تا ســرانجام ضرب ســکه به‌صورت امروزی 
رواج یافت که خود فلز ارزش ذاتی نداشــته 
بلکــه ارزش اعتبــاری خــود را از حکومت 
ضرب‌کننده کســب می‌کند. پــول کاغذی 
یا اســکناس در ســیر تحولات خود در آغاز 
پیدایش خویــش بیانگر یک ادعا و طلب به 
عهده ناشر خود بود و بانک ناشر اسکناس به 

پشتوانه و بر مبنای طلا و نقره‌ای که ذخیره 
کرده بود اوراق اســکناس را صادر می‌کرد و 
تعهد داشت که در صورت درخواست دارنده، 
آن را با طلا و نقره معــادل آن مبادله کند. 
این نوع اســکناس فی‌نفسه مال نبوده بلکه 
حاکــی از مال بود و آنچه مالیت داشــت و 
مال محســوب می‌شــد، همان طلب دارنده 
ورقه اســکناس از بانک ناشر بود اما با کنار 
گذاشتن پشتوانه طلا و نقره به مرور زمان و 
با گرایش سیستم‌های پولی و پول رایج غیر 
قابل تبدیل )که معاف از تبدیل به طلا و نقره 

هستند( ماهیت پول دگرگون شد.)5( 

تعریف مال
هیچ‌یــک از قوانین موجود ایــران و به‌ویژه 
قانون مدنی، تعریفی از مال بیان نکرده است 
و می‌توان گفت این امر ناشی از آن است که 
جایی برای تفســیر قانون وجود داشته باشد 
و همچنین جایگاه عرف در این قلمرو تنگ 
نگردد اما حقوقدانان تعاریف متعددی از مال 
ارائه داده‌اند: دکتــر کاتوزیان مال را چیزی 
می‌داند که دارای دو شــرط اساســی باشد: 
1- مفید باشــد و نیــازی )مادی یا معنوی(
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را برآورده کند. 2- قابل اختصاص یافتن به 
شخص یا ملت معین را داشته باشد.)6( 

 از دیدگاه دکتر لنگرودی، مال در اصطلاح، 
چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد.)7(

دکتر امامی در تعریف مال بیان داشــته‌اند، 
مــال در اصطلاح حقوقی بــه چیزی گفته 
می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد 
و از نظر اقتصادی، ارزش مبادله را داشــته 

باشد.)8( 
امــا دیــدگاه فقهــا در خصوص مــال را از 
مباحث پیرامــون بیع و معاملــه، می‌توان 
برگرفت.)9( علامه حلی در این خصوص بیان 
داشــته‌اند:»معامله چیزی که هیچ ســودی 
نــدارد، مانند یک یا دو دانه گندم، درســت 
نیســت زیرا چنیــن چیزی، مال شــمرده 

نمی‌شود تا در برابرش، مال پرداخت.«)10(
 شــیخ طوســی در شــرایط مبیــع بیان 
کرده‌اند:»اگر از چیزهایی باشد که هیچ‌گونه 
سودی از آن برده نمی‌شود، مانند شیر،گرگ 
و حشرات، داد و ســتد آن درست نیست و 
در ایــن هیچ اختلاف نظری بین فقها وجود 

ندارد.«)11(
از نظــر مقدس اردبیلی هر چیزی که دارای 
منفعت عقلایی باشــد که شرع آن را حلال 
شــمرد، اگرچه خیلی کم و نادر باشد، داد و 
ستدش درست است و مال شمرده می‌شود.

)12(

از نظر صاحب جواهر، معامله چیزی که سود 
توجه کردنی ندارد، درســت نیست و ایشان 
چنین چیــزی را مال نمی‌دانند و مال را آن 
چیزی که دارای سود عقلایی و توجه‌کردنی 

باشد، می‌دانند.)13(
شــیخ انصــاری در کتــاب مکاســب بیان 
کرده‌اند:»داد و ســتد چیزهایی که ســود 
عقلایی و شــرعی نداشته باشــند، درست 
نیســت.« از نظرات فقها این نتیجه حاصل 
می‌گــردد که مال، چیزی اســت که از نگاه 

عرف و عقلا، مال شمرده شود.

پول، مال است
همان‌طور که گذشت، مال از مفاهیم عرفی 
اســت؛ لذا برای شناخت مال از غیرمال باید 
به عرف مراجعه کرد و بی‌هیچ تردیدی عرف 
و عقلا، پول را مال دانســته‌اند. همچنین از 
تعاریفــی که حقوقدانان از مال ارائه داده‌اند، 
پول امروزی دارای ارزشــی اســت که با آن 
می‌تــوان انــواع کالاها و خدمــات تولیدی 
ارزشــمند را به‌دســت آورد و با این ترتیب 
پول، مال اســت چرا که ارزش داد و ستدی 
بخشیدن به پول همان مالیت داشتن است.

امــام خمینــی)ره( در این خصــوص بیان 

اســکناس،  مانند  نقد،  کرده‌اند:»پول‌هــای 
دینار، دلار و غیر آنها دارای مالیت اعتباری 
هستند.«)14( آیت‌الله خویی نیز قائل به مالیت 

پول هستند.)15(
عــاوه بر این، به‌طور کلی بســیاری از فقها 
مال بودن پول‌های جدیــد را پذیرفته همه 

فقها دانسته‌اند.)16( 

پول، مال مادی 
هر مالي كه با كيي از حواس پنجگانه ادراك 
شــود، مال مادي اســت و در برابر آن مال 

غيرمادي قرار دارد.)17(
در مادی یا غیر مادی بودن پول اختلاف‌نظر 
وجود دارد. مشهور که پول را سند نمی‌دانند، 
آن را مادی تلقی کرده‌اند؛ چراكه قابل درك 
با كيي از حواس اســت. برخــی حقوقدانان 
معتقدند:»عناصــر پول از قرار ذيل اســت: 
اول؛ شــيء منقول مادي؛ خواه قيمتي باشد 
)مانند ســكه نقره و زر( خواه نباشــد مانند 

اسکناس...«)18(
در مقابل، گروه ديگــري معتقدند كه پول، 

مالي غيرمادي و اعتباري است.)19(
اين ديدگاه بر اين اســاس اســتوار است كه 
حقيقت و جوهر پول قدرت خريد است؛ لذا 
قــدرت خريد را از حيث ويژگي‌هاي حقوقي 
مي‌توان مورد بررسي قرار داد، نه اسكناس و 
از آنجایيك‌ه توان خريد، حقي غيرمالي است؛ 
بنابراين پول، مالي غيرمادي است. باید توجه 
داشت همان‌طور که بیان شد پول، مال است 
و قدرت خریــد صرفا مالیت و وصف موجب 
ارزش اســت؛ فلذا در نظریه قــدرت خرید 
خلط بین مفاهیم مال و مالیت شــده است، 

در حالی‌کــه در فقه امامیه بین مفهوم مال و 
مفهوم مالیت تمایز وجود دارد.)20( 

حال که بیان کردیم پول، مال اســت یا باید 
مثلی باشد یا باید قیمی باشد.

تعریف مثلی و قیمی
معنا و مفهوم مثلي و قيمي از ســوي شرع 
بيان نشده اســت؛ بلكه اين دو اصطلاح، از 
ســوي فقيهان در بــاب ضمــان، وارد فقه 
گرديده اســت؛ بنابراين ارتكازات عرفي در 
تعريف قيمي و مثلي دخالت دارد و به طبع 
عرف هــر جامعه‌اي در هر زمــان و مكاني 

متفاوت است.)21(
بنابراين اگر فقيهــان در كي زمان، بر روي 
امري اجماع كردند كــه فلان چيز مثلي يا 
قيمي است، نمي‌توان آن‌را براي همه دوره‌ها 

مكلا قرار داد.)22(
براي مثلي تعريف‌هاي گوناگوني ارائه شــده 
اســت. برخي مثلی و قیمی را بر عهده عرف 

گذاشته‌اند.)23(
برخي ديگر نيز تساوي اجزا از نظر قيمت را 

مكلا قرار داده‌اند.)24(
گروهی داشــتن نمونه‌هاي مشابه را مكلا 

دانسته‌اند.)25(
قانــون مدنــي، معيار را در مثلــي يا قيمي 
بودن عرف دانســته است. قانونگذار در ماده 
950 چنين مقرر مي‌دارد:»مثلي كه در اين 
قانون ذكر شده اســت عبارت از مالي است 
كه اشــباه و نظاير آن نوعا زياد و شايع باشد 
ماننــد حبوبات و نحــو آن، قيمي مقابل آن 
اســت. معذالك تشخيص اين معنی با عرف 

است.«)26(
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بررسی مثلی یا قیمی بودن پول
نظر مشهور فقهي، پول را همچون مسكوكات 
طــا و نقره، مثلــي مي‌داند. هــر چند در 
چیزهایــی که پایه مثلی بودن پول اســت، 

اختلاف‌نظر دارند.)27(
برخی پول به اعتبار ارزش اسمی آن را مثلی 
می‌دانند. قائلين به اين ديدگاه، پول کنونی 
را مثلی می‌دانند، در اوصاف ذاتی، نه نسبی 
و قدرت خرید را از اوصاف نسبی شمرده‌اند 
و آن را ضمــان‌آور نمی‌دانند. آیت‌الله حائری 
در این خصوص بیــان کرده‌اند:»اوصافی که 
از نظر عرفــی، در مثلیت اشــیاء تاثیرگذار 
است؛ یعنی مقوم مثلیت اشیاء هستند، فقط 
اوصاف ذاتی‌اند، نه اوصاف نســبی؛ بنابراین 
اگرچه پول کاغذی مثلی است، قدرت خرید 

مقوم مثلی در مثل قرض نیست.«)36(
عده‌ای پول به اعتبــار قدرت خرید را مثلی 
می‌دانند. شــهید صــدر پایه‌گــذار نظرات 
مشابهی است که پس از ایشان در این زمینه 
ارائه شده است. شهید صدر در این خصوص 
می‌گویند:»حفظ قيمت حقيقي وجوه نقدي 
از فوائدي است كه سپرده‌گذار از قرض دادن 
وجوه نقدي بــه بانك بهره‌منــد مي‌گردد؛ 
چراكه پول‌هاي كاغذي اگرچه مثلي هستند 
ولي مثل آن پول‌هــاي كاغذي كه از حيث 
ظاهر مثل پول دريافت شــده توسط بانك 
هستند، نيست بلكه آنچه كه قيمت حقيقي 
اين اســكناس‌ها را مجســم ميك‌ند، مثل 
پول‌هاي دريافت شــده است، پس اگر بانك 
هنــگام بازپرداخت آنچه كه قيمت چيزي را 
كه دريافت كرده مجســم ميك‌ند، بپردازد 

مرتكب ربا نشده است.«)28(
قــدرت خريد در پول، تحت ضمان اســت. 
آيت‌الله شاهرودي معتقدند كه قدرت خريد 
در پول، تحت ضمان است و نظر شهيد صدر 
را اين چنين تكميل ميك‌نند:»پول اعتباري 
از آن روي كه بــه خودي خود داراي ارزش 
مصرفــي نبوده و تنها در داد و ســتد بهك‌ار 
مي‌رود، ويژگي ارزش مبادله‌اي و توان خريد 
آن در نــگاه عــرف و عقــا همچون صفت 
حقيقي به شمار مي‌آيد و بدين‌سان، همانند 
ديگر صفات مثل خود به عهده مي‌آيد؛ البته 
اگر در رابطه با ماهيت و استواري پول از نظر 
قدرت و توان دولت صادركننده آن باشد، نه 
درنتيجه اثرگــذاري قاعده عرضه و تقاضاي 
بازار؛ بنابراين هرگاه اعتبار دولت صادركننده 
پول و تــوان اقتصادي‌اش كاهــش يافته يا 
خود دولت دســت به انتشــار پول بيشتري 
بدون پشتوانه واقعي بزند، اين دگرگوني نزد 
مردم مورد ضمان است؛ بنابراين، هم ويژگي 
جنــس و هم قيمــت و توان خريــد از آن 

روي كه همگي از ويژگي‌هاي مثل هســتند 
بــه عهده مي‌آينــد. براي همين اســت كه 
بازپرداخت پولي از جنس ديگر نيز نادرست 
اســت، چنانكه افزايش ماليــت و بهاي اين 
جنس از پول نيز از آن شــخص صاحب حق 
)مضمون‌له( است؛ البته هرگاه كاهش ارزش 
پول در نتيجه گراني همه يا بيشــتر كالاها، 
بر اثر كمبودشان يا علت‌هاي ديگر باشد كه 
نشانه آن افزايش قيمت كالاها در مقايسه با 
هرگونه پول اســت نه فقط پول كي كشور 
چنين كاهشي در ارزش پول به عهده ضامن 
افزايشي‌افته  ماليــت  اين  نمي‌آيد چراكــه 
ارتباطي به ماليتي كه پول در عهده نشانگر 

آن است، ندارد.«)29( 
برخی دیگر، قدرت خریــد پول را از صفات 
نوشــته‌اند:»ارزش  و  مثلیت می‌دانند  مقوم 
و مالیت پول درســت به اندازه قدرت خرید 
آنهاســت و نه چیز دیگر؛ بنابراین جایگزین 
همســان پول دریافت شده یا از میان رفته، 
معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله 

از همان نوع پول است.«)27(
برخی افــراد، طولی پول را قیمتی و افرادی 
عرضی آن را مثلی دانسته‌اند. مي‌توان افراد 
طولي پــول را در صورتي كه زمان نســبتا 
طولاني باشد و اختلاف ارزش )قدرت خريد( 
آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض 
نباشــد قيمي به حســاب آورد، گرچه افراد 
عرضي آن مثلي باشد؛ البته اين در صورتي 
اســت كه اختلاف ارزش و قدرت خريد پول 
در دو زمــان مختلف در بــازار قابل اغماض 
نباشد وگرنه مثلي خواهد بود؛ بنابراين فقها 
اگر پول را از مقوله مثليات مي‌دانند نظر آنها 
يا بايد به افراد عرضي )همزمان( پول باشــد 
يا به افراد طولــي آن در صورتيك‌ه اختلاف 

فاحشي نداشته باشند.)30(
نظریــه قیمی بودن پول را در میان فقیهان، 
تنها آیــت‌الله محمدهادی معرفت پذیرفتند 
و بیان کرده‌اند:»آنچه در پول معتبر اســت، 
ماليت آن است؛ يعني ارزش كاربردي و توان 
خريد آن، مالیت همه اشــیاء اعتباری است.

منتها عرف و عقلاء برخی را مثل طلا و نقره 
اصــل قرار داده‌اند و بقیــه را فرع یا یکی را 
به‌عنوان وسیله و ابزار برای مبادله و خرید و 
فروش کالاهای دیگر قرارداده‌اند. این ابزار در 
گذشته طلا و نقره بوده است و امروز پول و 
اسکناس است و همواره عقلا به پول به‌عنوان 
یک ابزار که قدرت خرید دارد، نگاه کرده‌اند؛ 

بنابراین پول از قیمیات است.)30(
عمده نظرات فقها در این باب بیان شــد. از 
دیدگاه‌های بیان شــده ایــن نتیجه حاصل 
می‌شــود که پول در دیــدگاه عرف و عقلا، 

مالی اعتباری است و همواره در طول تاریخ 
ابزاری برای داد و ستد بوده است، در نتیجه 
پول از مثلیات است و چندگانگی دیدگاه‌ها، 
تنها در خصوصیات و ویژگی‌هایی اســت که 
در ارزش و مالیت پول، مداخله دارد اما آنچه 
سبب میل و رغبت عقلا به پول می‌شود، در 
مثل بودن آن مداخله می‌کند و تنها، شکل، 
رنگ، اندازه و عدد نوشته شده در آن ملاک 

مثل بودن نیست.)27(

ضمان کاهش ارزش پول 
در خصــوص جبــران کاهــش ارزش پول 
دیدگاه‌های چندگانه‌ای وجود دارد. برخی از 
صاحب نظران و فقهــا معتقد به عدم جواز 
جبران کاهش ارزش پول هســتند و آن را 
ضمان‌آور نمی‌دانند و بدهکار را ضامن مثل 
آن چیــزی می‌دانند که بدهــکار ضامن آن 
است و مثل در پول، با همان ارزش اسمی و 
عددی آن برابری می‌کند و پرداخت بیشتر از 
آن جایز نیست. از جمله دلایل آنها این امر 
اســت که: 1- ملاک مثلی بودن پول، ارزش 
اسمی پول است. )آیت‌الله شیخ جواد تبریزی، 
آیت‌الله سیســتانی و سیدکاظم حائری( 2- 
جبران کاهش ارزش پول مصداق رباســت. 
)آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله ســبحانی(

)31( 3- ضرر ناشــی از کاهش ارزش پول از 

اراده وام‌دار بیرون اســت و ما نمی‌توانیم او 
را به جبران، وادار کنیــم. 4- اگر وام‌دار به 
کاهش ارزش پول ملزم باشــد، قــرارداد با 
جهالت بســته خواهد شــد؛ چراکه زیادی 
افزون به طلبش روشن نیست و قراردادهایی 
که جهالت در آن باشد باطل و ممنوع است 
اما باید گفت دلایل ارائه شده مانع از جبران 
خســارت ناشی از کاهش ارزش پول نیست؛ 
بخصوص در مواردی کــه طلبکار به ماندن 
دین بر ذمه بدهکار راضی نبوده اســت. در 
اینجا براســاس قاعده »لاضرر« می‌توان به 
جبران خسارت حکم کرد و ربایی با پرداخت 

به اندازه ارزش واقعی نخواهد بود.
در مقابل، عــده‌ای معتقد به لــزوم جبران 
ارزش پول هســتند. عــده‌ای از فقها با این 
وجود که پول را مثلــی می‌دانند اما جبران 
کاهــش ارزش آن را لازم می‌دانند؛ چرا که 
توان خریــد و ارزش داد و ســتدی پول را 
در مثلی بودن، دخیــل می‌دانند. به همین 
دلیــل گفته‌اند که اگــر ارزش پول کاهش 
یابد و بدهــکار، همان انــدازه را به طلبکار 
بدهد، مثل صدق نمی‌کنــد و باید به اندازه 
توان خرید زمان دریافت پول پرداخت شود 
تا مثل صادق باشــد. )آیــت‌الله محمدتقی 
بهجت و آیــت‌الله صانعی( دلیل دیگری که 
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بیان شده اســت، جلوگیری از ضرر و زیان 
طلبکار اســت؛ اگر زیان زیاد و چشــم‌گیر 
باشد. )آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی( کسانی 
که پول یا افراد طولی آن را قیمی می‌دانند، 
جبران کاهش ارزش پول را لازم شمرده‌اند 
زیرا آنچه به عهده وام‌دار می‌شود، توان خرید 
و مال بودن پول اســت، نه ارزش اسمی آن. 
)محمد مهدی آصفی و آیت‌الله محمد هادی 
معرفــت( و عده‌ای دیگر از فقها نیز با دلایل 

مختلف قائل به جبران هستند.)32(
برخی دیگر از صاحب‌نظران، قائل به جبران 
کاهش ارزش پول از راه مصالحه هســتند. 
برخــی از فقها حکم به عدم جــواز جبران 
کاهش ارزش پول کرده‌اند اما جبران کاهش 
ارزش پــول را از راه صلح، به احتیاط حکم 

کرده‌اند. )آیت‌الله محمد علی گرامی(
برخــی دیگر،جبــران از راه مصالحــه را در 
صورتی دانســته‌اند که زیان ناشی از تورم و 
کاهش ارزش پول بســیار باشد. برخی دیگر 
براساس طبیعت وام، وام‌دار را ضامن کاهش 
ارزش پــول نمی‌داننــد امــا می‌پذیرند که 
طلبکار، ضمان کاهش ارزش را شــرط کند 
زیــرا در این صــورت، در واقع ارزش مالیت 
پول، به عهده وی خواهد آمد. )آیت‌الله جعفر 

سبحانی(
گروهی نیز در مســاله جبران کاهش ارزش 
پول، میان غصب و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند 
و گفته‌اند هنگامی که وام‌دار، پول کســی را 
غصب کند و بی‌رضایت طلبکار، دیر بپردازد، 
جبران لازم است اما دیر پرداخت با رضایت 
طلبــکار، ضمان‌آور نیســت و جبران ندارد. 

)آیت‌الله صافی گلپایگانی(
برخــی نیز مهریــه را با مــوارد دیگر دین، 
متفاوت دانســته‌اند زیرا گفته‌اند عرف میان 
این دو، تفاوت می‌گــذارد، پس تنها جبران 
مهریه، ضروری است و عرف نیز از آن پیروی 

می‌کند.)27(
به‌نظر مي‌رســد از بين ديدگاه‌هاي مختلف، 
نظــري منطقي‌تر و قابل پذيرش اســت كه 
موضــوع قرض پول را اســكناس مي‌داند، نه 
قدرت خريد و با توجه به  شــناخت عرف از 
پول، قدرت خريد را در صورتيك‌ه كاهش آن 
مربوط به صادركننده آن باشد در زمره صفاتي 
مي‌داند كه تحت ضمان است مگر آنكه اختلاف 
قــدرت خريد در زمان تحقق دين و پرداخت 
به حدي باشــد كه عرف تسامح كند و پول 
زمان تحقق دين و پرداخت را مثل هم بداند 
و از اين حيث، فرقي بين الزامات قراردادي و 
الزامات خارج از قرارداد وجود ندارد؛ بنابراين 
چنانچه اســكناس‌هاي موضوع قرض، تومان 
اســت بايد قرض به تومان پرداخت شــود و 

چنانچه تورم منفي باشــد مقتــرض بايد به 
مانند ســاير اموال، اصل مال موضوع ضمان؛ 
يعني همان اسكناس‌ها را برگرداند، صرف‌نظر 
از آنكه قيمت آنها بالا رفته است ولي چنانچه 
تورم، قدرت خريد پول را كاهش دهد با توجه 
به اينكه عرف بين پول و ســاير اموال قائل به 
تفاوت است، مقترض بايد پولي را برگرداند كه 
همان قدرت خريد را داشــته باشد. در فرض 
ماده 652 ق.م. يعني فرضي كه مقرض دين 
را از مقتــرض مطالبه ميك‌نــد و حاكم به او 
مهلت مي دهــد و در اين مدتي كه او مهلت 
يافته قدرت خريد پول كاهش ميي‌ابد، مهلت 
دادن از ســوي حاكم به منزله آن اســت كه 
طرفين قرارداد توافق كرده‌اند مهلت اداء قرض 
بــه تأخير بيفتد. همچنانك‌ــه در اين حالت 
جبران كاهش ارزش پول منوط به تأخير در 
پرداخت و شــرط جبران كاهش ارزش پول 
نبود در ايــن حالت هم جبران كاهش ارزش 
پول، احتياجي به تأخير در پرداخت و شرط 
ندارد؛ چرا كه جبــران كاهش ارزش پول در 
واقع اداء مثل پولي اســت كه دريافت شــده 
و ســبب آن قرارداد قرض اســت )ماده 650 
ق.م.( نه قاعده اتلاف، تســبيب يا شروط. با 
وجود اين قانونگذار در ماده 522 قانون آيين 
دادرســي مدني مقرر مي‌دارد:»در دعاوی که 
موضوع آن ديــن و از نوع وجه رايج بوده و با 
مطالبه دائن و تمكّن مديون، مديون امتناع از 
پرداخت کرده درصورت تغيير فاحش شاخص 
قيمت ســالانه از زمان سررســيد تا هنگام 
پرداخت و پس از مطالبــه طلبكار، دادگاه با 
رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط 
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين 
مي‌گردد، محاســبه و مورد حكم قرار خواهد 
داد مگر اينكه طرفين به نحوه ديگري مصالحه 
نمايند.« علاوه بر این ماده، همچنين تبصره 
مــاده 2 قانون صدور چــك )مصوب 1376( 
نظر صاحب‌نظراني را پذيرفته كه پول را مال 
مثلي به اعتبار ارزش اسمي مي‌دانند و كاهش 
قدرت خريد پول را ضرر و خسارتي مي‌دانند 
كه به موضوع قرارداد وارد شده و بايد جبران 
شــود؛ لذا در فرضي كه مديــون، تأخير در 
پرداخت ميك‌ند و دائن راضي به تأخير نيست 
حكم به جبران ضــرر كرده اما در فرضي كه 
طرفين خودشان موعد مشخصي را براي اداء 
دين مشــخص كرده‌اند و پول در همان زمان 
پرداخت مي‌شــود، دائن به ضــرر خود اقدام 
كرده است و چون قاعده اقدام، حاكم بر قاعده 
لاضرر است حكم به عدم جبران ضرر داده‌اند. 
در نتيجــه جبران كاهش ارزش پول فقط در 
صورت وجود شرايط ماده 522 ق.آ.د.م. قابل 
مطالبه اســت و در فرضي كه حاكم، مهلت 
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